
از میدان شهرداری رشت 
طاهره آشیانی

روزنامه نگار

كه بیرون بیایی و وارد اولین 
یا دومین كوچه سمت راست 
شوی؛ انگار پا به دنیای خیال 
می گذاری. خیالی شگفت انگیز. 
چشم پر می شود از همه مائده های زمینی و گوش پر 
می شود از آواها و صداهایی كه انگار در خواب می شنوی. 
صداهایی كه با هم قاطی می شــوند و با آهنگی خاص 
و ریتمی موزون كه هم فراز دارد و هم فرود هم صدایی 
می كنند: ماهی... ماهی... ماهی. زیر ســقف بازار بزرگ 
رشت زندگی خیال انگیزی در جریان است و بوهای این 
بازار برای همیشه در ضمیرت چنان ثبت می شود كه 
هر زمان دلتنگ می شوی، می آیند سراغت و تو چه در 
خیال و چه در واقعیت ســاكی سبك می بندی و راهی 
رشت می شوی تا بروی بازار رشت؛ زندگی را دوباره زنده 
كنی و برگردی. هر وقت دلت از آسمان خاكستری تهران 
و ساختمان های زشتش می گیرد به نزدیك ترین آدمی 
كه در دسترس داری، می گویی: برویم رشت... راه می افتی 
و چند ساعت بعد رشت با همه زیبایی و آرامشش تو 
را در آغوش می گیرد و انگار دنیا دوباره آغاز می شــود. 
شاید همین مقصد بیشتر ما ایرانی هاست كه باعث 
شــده روز 12 دی را به نام روز »رشت« نامگذاری كنند و 
نكته جالب این كه 11 دی ماه هم زادروز گلچین گیلانی 
اســت. شاعری كه شــعری را به ما هدیه داد به نام »باز 
باران« كه چند نسل از ایرانیان هر زمان و در هر فصل 
و ماهی كه باران می بارد زیر لب زمزمه می كنند: باز باران/ 
بــا ترانه/ با گوهرهای فــراوان/ می خورد بر بام خانه.../ 
یــادم آرد روز بــاران/ گــردش یــك روز دیریــن/ خوب و 
شیرین/ توی جنگل های گیلان/ كودكی ده ساله بودم....

 با طراوت، اما ساده 
هوشنگ عباسی، شاعر، پژوهشگر و روزنامه نگار گیلانی 
كه سال هاســت در زمینه فرهنگ گیــلان و فلكولور 
ایــن منطقه تحقیــق می كند و تاكنون چنــد كتاب در 
این زمینه منتشر كرده درباره گلچین گیلانی می گوید: 
پسرخاله هوشنگ ابتهاج بود و در خاندانی فرهنگی و 
اهل شعر و هنر به دنیا آمد و رشد كرد. تقریبا هم دوره 
نیما یوشــیج بــود و همزمان با او كار روی شــعر نو را 
آغاز كرد، اما بعد از گرفتن دیپلم برای ادامه تحصیل 
به انگلســتان رفــت و در آنجا درس طــب خواند و به 

پزشكی موفق تبدیل شد و دكتر مخصوص سفارت 
هم شد. شــعر باز باران را تقریبا در همان سال اولی 
كه از ایران رفت، سرود. به نظر می رسد كه تحت تاثیر 
دلتنگی برای وطن و غم غربت این شعر را گفته باشد، 
اما آنچه باعث شد كه این شعر كه قالب آن ترانه است 
در ذهن ما بماند آهنگین بودن و استفاده از كلمات 
ساده است، كلماتی كه برای همه مردم آشناست و 
آنهــا را حتــی در عالم خیال به گیلان و رشــت می برد. 
شــهری كه بــا باران هــای نقــره ای و ســقف های رنگی 
شیروانی شهرت دارد. هر چند الان دیگر آپارتمان های 
بی هویت جای معماری بی نظیر رشــت را گرفته اند و 
دیگر از آن سقف های رنگی خبری نیست. تصویرگری، 
موسیقیایی و كلمات ساده به این شعر طراوتی داده 

كه هرگز از یاد نمی رود.

 جای خالی ادبیات معاصر در كتب درسی 
یكــی دیگر از دلایــل ماندگاری شــعر باز بــاران، چاپ 
بخش هایی از آن در كتاب فارسی سال چهارم دبستان 
بود با تصویرگری بسیار زیبا.آن سال ها با چاپ چنین 
اشــعاری كودكان و نوجوانان را با ادبیات مدرن آشنا 
می كردنــد، تصمیــم درســتی كــه سال هاســت نظــام 

آمــوزش و پــرورش به آن بی اعتنایــی می كند.ادبیات 
مدرن و نو چه شعر چه داستان بازتاب جامعه است، 
اجتماعی كــه در آن زندگی می كنیم.وقتی مســؤولان 
آموزشی چشم ها را به این نوع ادبیات می بندند یعنی 
نمی خواهند دانش آموزان با اتفاقات روز جامعه آشنا 
شوند و این روشی بسیار اشتباه است.همان طور كه 
به ادبیات كهن ایران توجه می شود و دانش آموزان 
با اشعار سعدی، حافظ، مولانا و... آشنا می شوند باید 
، از نیما یوشیج بگیرید تا امروزی ها  شــاعران معاصر
را هم بشناسند چون اتفاقات روز را می توان در شعر 

دید و با چشم انداز آینده هم آشنا شد. 

 رشت؛ شهر پیشروی ایران 
عباســی درباره رشت و ویژگی های منحصر به فردش 
می گوید: رشت در دوره قاجار و پهلوی اول، پل ارتباطی 
بین ایران و اروپا بود. شاهان قاجار از جمله ناصرالدین 
شاه برای سفر به اروپا به رشت می آمدند و از آنجا به انزلی 

رفته و از طریق دریا سفر خارجی خود را آغاز می كردند.
برای همین رشت به شهر اولین های ایران هم شهرت 
دارد.اولین چاپخانه ها در رشــت راه اندازی شد و این 
شهر صاحب اولین روزنامه ها هم بود.اولین كتابخانه 
به شكل ملی در رشت افتتاح شد. اولین نمایش ها در 
سالن های تئاتر این شهر به روی صحنه رفت و اولین 
زن های ایرانی كه به عنوان بازیگر در این نمایشنامه ها 
بازی كردند.اولین انجمن زنان به نام انجمن نسوان 
در ســال 1284 در رشت تشكیل شــد.اولین كارخانه 
كبریت سازی متعلق به رشت است و اولین راه آهن 
نیز بین رشت و پیربازار ساخته شد.شهرداری رشت 
در سال 1286 دایر شد و ساختمان آن با معماری ویژه 
كه تركیبی از معماری آلمانی، روســی و ایرانی بود هم 
ساخته شد و شهردار رشت؛ حاج خلیل رفیع جوری 
برنامه ریــزی كــرد كــه ســاختمان های اطــراف میــدان 
شهرداری نیز با معماری ای ساخته شوند كه تركیب 

همگون و زیبایی را به وجود آورند.

 شهری كه از یاد مسؤولان رفته است
عباسی می گوید: گیلان یكی از بی نظیرترین جغرافیاهای 
ایران است. هم دریا دارد هم جنگل و هم كوه، تالاب 
و رودخانــه و مرداب.اگــر دولــت بــه زیرســاخت های 
گردشــگری گیلان توجه می كرد الان باید این اســتان 
یكی از ثروتمندترین استان های ایران بود.اما بی توجهی 
دولت به صنایع و گردشــگری باعث شــده كه گیلان 
یكی از كم درآمدترین اســتان های ایران باشد. مردم 
بیشتر زمین های خود را برای ساخت ویلا به مسافرانی 
كه به گیلان می آیند فروخته اند. همه جای این استان 
تبدیل شده به ویلا و آپارتمان.مسافران می آیند و به 
ویلاها و آپارتمان های خود می روند بدون این كه برای 
استان درآمدزایی داشته باشند.در حالی كه اگر حتی 
فقط به رشــت توجه می شد الان این شهر با قدمتی 
كه دارد باید به مركز گردشگری كشور و منطقه تبدیل 
شده بود اما واقعیت این است كه گیلان و رشت در 
سایه بی توجهی مسؤولان از بین می روند و كسی به 

فكر آینده این شهر نیست. 
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   دیشب تا حدود سه 

حامد عسکری

شاعر و نویسنده

و نیم بیدار بــودم، صبح 
طبــق  خوابیــدم.  كمــی 
گوشــی چــک  معمــول 
تســت  خبــر  و  كــردم 
انسانی واكســن كرونا را 
خوشــحال  و  خوانــدم 
ای ول!  گفتــم  و  شــدم 
پســر ســاختیم... توی راه كه می آمدم مجــازی را 
ورق می زدم، خبــر تركونده بود. همه جا صحبت 
هــم  همــه  از  اول  بــود.  ایرانــی  واكســن 
سازندگانش زده بودند و این نشانه خوبی بود. 
حالا حدود ســاعت 2 بعــد از ظهر اســت كه من 
دارم این یادداشــت را می نویســم. همان هایی 
كــه اصــرار داشــتند واكســن بخریــد، دســت 
گرفته بودند كه اگر راســت می گویید و واكســن 
خوبی اســت  و خطر نــدارد، اول خودتــان بزنید. 
،داوطلــب  خبرهــا می گفــت: دختــر آقــای مخبر
شــده و زده. بــاز گفتنــد بلــه خــب یک خانمــی را 
آورده انــد نشــانده اند و اصــلا معلــوم نیســت 
واكســن زده یــا نــه، بعــد همیــن را رســانه ای 
كرده اند. تصویرهای تكمیلی می رســید. خبرها 
می گفــت معــاون ســتاد هــم از همین واكســن 
جلوی چشــم و لنز دوربین هــا زده و همه اهالی 
رسانه هم شــاهد بوده اند. باز گفتند حالا از كجا 
معلوم واكسن بوده. یک نوروبیونی تقویتی ای 
چیــزی بــوده جلــوی دوربین هــا زده انــد كــه پــز 
بدهنــد. حالا تــو هــزار بار بگــو كلــی متخصص و 
پزشک آنجا بوده، باز یک حرف دیگری می زنند. 
حرف زدن بن بست ندارد. بعضی مان همینیم. 
همــه   اســت.  غریبــه  دســت  بــه  چشــم مان 
محصــولات خارجی لزومــا با كیفیت نیســتند و 
همــه محصــولات داخلــی لزومــا خــراب از كار 
درنمی آیند. پیش فرض داشتن و ذهن خوانی و 
تكه و كنایــه انداختــن بلای ایــن روزهــای روزگار 
ماســت و هیچ انتهایی هم نــدارد. من قضاوتی 
نمی كنم. واكســن ســاخته ایم دم مــان هم گرم،  
دســت همه دانشمندان كشــورم را كه در تهیه 
این واكســن زحمــت شــبانه روزی كشــیده اند، 
می بوســم. خداقوت شــان دهــد. اما ایــن را هم 
بگویــم رســالت قلــم و روزنامه نــگاری ام اقتضــا 
می كند فردا پس فردا اگر نقص و ایرادی داشت 
و اتفاقی برای داوطلبان واكسن شــان افتاد هم 
توقع نداشته باشند سكوت كنیم و زیر سبیلی 

رد كنیم. دروازه نقد همیشه باز است.

 گفت وگو با هوشنگ عباسی 
پژوهشگر و روزنامه نگار گیلانی درباره شعر »باز باران«

ســــــلام به رشـــــت 
و باران های نقره اش 

بایرام شاه پنجم، سومین 
سلســله  از  پادشــاه 
بایرامشاهیان كه به مدت 
200 سال بر نواحی بایرام تپه 
و مناطــق اطراف ســلطنت 
می كردند، پادشــاهی عادل 
و دادگســتر امــا ســاده و 
دهن بین بود. روزی یكی از 
درباریان كه عادت داشت از امكانات دولتی در جهت 
مطامع و مقاصد شخصی خود استفاده كند، از یكی 
دیگــر از درباریــان در نــزد بایرام شــاه ســعایت كرد و 
زیــرآب وی را بــه طرز بــدی زد و بایرام شــاه نیز بدون 
آن كه در این زمینه تحقیق و تفحص كافی كند، حكم 
دستگیری و مصادره اموال و قتل وی را صادر كرد. 
شــخص زیرآب خورده وقتی شــخص زیرآب زن را نزد 
بایرام شــاه مشاهده كرد فهمید داستان از چه قرار 
اســت و متوجه شــد شــخص زیرآب زن زیرآب وی را 
زده است. در نتیجه به بایرام شاه گفت: ای پادشاه 
بــزرگ، اگــر اجــازه بدهیــد به طــور خصوصــی با شــما 
صحبتی داشته باشم. بایرام شاه گفت: لازم نكرده، 
ایشــان محــرم و امیــن من اســت و مــن چیــزی را از 
ایشان پنهان نمی كنم. شخص زیرآب خورده گفت: 
ایشــان به دلیــل آن كه بنده زمین خــود را كه بر فراز 
تپــه مركزی قــرار دارد و به علت احــداث جاده جدید 
ابریشم قیمت آن بالا رفته است به ایشان نفروختم، 
 . با من خصومت شخصی دارد. بایرام شاه گفت: خیر
ایشــان به من گفته شــما قصد داشته اید ایشان را 
بكشــید. شــخص زیرآب خــورده گفــت: پــس اجــازه 
بدهید من ایشــان را بكشم، آنگاه شما مرا به قتل 
برسانید و اموالم را مصادره كنید. بایرام شاه گفت: 
مگر مسخره بازی است؟ شخص زیرآب خورده گفت: 
. اما در این صورت شــما مــرا به خاطر جرمی كه  خیــر
مرتكب شده ام مجازت می كنید و همه خواهندگفت 
شما پادشاهی دادگر هستید، اما در غیراین صورت 
شما مرا به خاطر جرمی كه مرتكب نشده ام مجازات 
می كنید و همه خواهند گفت شما پادشاهی دهن بین 
هســتید. بایرام شــاه كه از این اســتدلال خوشــش 
آمده بــود، گفــت: قبول اســت. بیا ایشــان را بكش. 
شخص زیرآب زن وقتی خود را در آستانه كشته شدن 
دید به دست و پای بایرام شاه افتاد و اعتراف كرد با 
شــخص زیرآب خورده خصومت شــخصی داشــته و 
خالی بســته اســت. بایرام شــاه نیز دســتور داد او را 
زندانــی كننــد و شــخص زیرآب خورده نیــز زمین تپه 
مركــزی را بــه بایرام شــاه صلــح نمــود و تا پایــان عمر 

زندگی كرد. 

 مقطع 
حساس کنونی

  زمین سر تپه مركزی در نهایت 
به چه سرانجامی رسید؟

اذان ظهر: 12/07                         غروب آفتاب: 17/00

اذان مغرب: 17/21                     نیمه شب شرعی: 23/22

اذان صبح )فردا(: 5/44      طلوع خورشید)فردا(: 7/14
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امروز در تاریخ:

؛ آهنگساز ) 1329 ش(  زادروز ناصر چشم آذر

 زادروز محمود پاک نیت؛ بازیگر ) 1331 ش( 

؛ رئیس جمهور آمریكا وارد ایران   جیمی كارتر

شد ) 1356 ش( 

 درگذشت رقیه چهره آزاد؛ بازیگر ) 1373 ش( 

مرد بر مرگ فرزند می خوابد )شكیبا می شود( 
و بر ربوده شدن مال و دارایی نمی خوابد )بی تابی و 

برای آن تلاش می كند(.

نهج البلاغه حکمت 307:  

Wednesday - December 30 , 2020 | چهار شنبه  10 دی 1399 | 15 جمادی الاول   1442 | 20 صفحه | سال بیست و یكم - شماره 5842| استان تهران و البرز 2500 تومان - دیگر اسـتان ها 1500 تومان

ــی  ــ ــ ــ ــدی عرفاتـ ــ ــ ــ ــؤول: مهـ ــ ــ ــ ــر مسـ ــ ــ ــ ــلامی ایران   مدیـ ــ ــ ــ ــوری اسـ ــ ــ ــ ــیمای جمهـ ــ ــ ــ ــازمان صداوسـ ــ ــ ــ ــاز : سـ ــ ــ ــ ــران    صاحب امتیـ ــ ــ ــ ــح ایـــ ــ ــ ــ ــاعی صبـ ــ ــ ــ ــی، اجتمـــ ــ ــ ــ ــامه فرهنگـ ــ ــ ــ  روزنـــ

هشدار رهبر معظم انقلاب درباره دشمن داخلی 
آیــت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب در مراســم نماز عیدفطر فرمودند: ما از دشــمن كه بــر مبنای ذات خود به توطئه، 
ایجاد جنگ روانی، شایعه افكنی و ایجاد تفرقه مشغول است گله نداریم،گله ما از كسانی است كه در داخل همین راه 
دشــمن را دنبال می كنند. البته اگر لازم شــود ما به گله اكتفا نخواهیم كرد؛ چرا كه همكاری با دشــمن یعنی خصومت با 

منافع و مصالح ملت و هیچ كس این خصومت را تحمل نخواهدكرد.
ایشــان با اشــاره به ضرورت اولویت مبارزه با فقر و فســاد و تبعیض در برنامه های قوای ســه گانه تصریح كردند: امنیت 
، تامیــن معیشــت مــردم و افزایــش عــزت بین المللــی نظــام در گرو مبــارزه بی امــان جدی و عملــی با انواع فســاد   كشــور

و فقر است.) صفحه 2 ( 

هواپیمایی با خلبان مرده 
یک خلبان خطوط هوایی اكراین هنگام پرواز در مســیر كیف و مســكو دچار 

ایست قلبی شد اما هواپیما بدون هیچ آسیبی به زمین نشست.
یــک مقــام خطوط هوایــی اكرایــن بــه خبرگــزاری فرانســه گفــت: در پــی ایــن 
حادثــه در حالــی كــه هواپیمــای توپولف، تــی یو 134 قصــد فرود در فــرودگاه 
ونوكــوو مســكو را داشــت، كمــک خلبــان به ســرعت كنتــرل هواپیمــا را بــه 
 دســت گرفت.گفتنی اســت خلبان 57ســاله قبل از رســیدن به بیمارســتان

 جان باخت. ) صفحه 14 ( 

 نگرانی آمریکا 
از همکاری ایران و روسیه 

ح های روسیه برای فروش سلاح به ایران، آن  آمریكا با ابراز نگرانی شدید از طر
را تهدیدی برای منافعش در منطقه خاورمیانه دانست.

، فلیپ ریكر سخنگوی وزارت خارجه آمریكا در یک كنفرانس  به گزارش رویترز
مطبوعاتــی گفت: ما نســبت به گــزارش یک روزنامه روســیه دربــاره مذاكرات 
ایگــور ســرگئی یف وزیر دفاع روســیه با مقام هــای ایرانی و آمادگی این كشــور 
برای فروش موشک و زیردریایی و دیگر تجهیزات به ایران نگرانیم...سفارت 
آمریكا در مســكو ســعی خواهدكرد به زودی درباره اهداف و مقاصد روسیه از 

توافق و همكاری نظامی با ایران توضیح بخواهد. ) صفحه 13 (  

 خشونت 
در بازی استقلال و پیروزی 

بازی فوتبال بین تیم های استقلال و پیروزی به خشونت كشید و علاوه بر 
، تعدادی از اتوبوس های شركت واحد و خودروهای  مجروح شدن چند نفر

شخصی نیز آسیب دیدند.
به گزارش جام جم، به دنبال درگیری بازیكنان تیم های استقلال و پیروزی 
كــه در دقایــق پایانــی ایــن دیــدار روی داد، بازیكنــان بــه ســوی یكدیگــر 
حملــه ور شــدند كــه دامنــه ایــن درگیری به میــان تماشــاگران طرفــدار دو 
تیم كشیده شــد و تا چند ســاعت بعد از پایان این دیدار ادامه داشــت و 
نیروهــای پلیــس برای متفرق كردن تماشــاگران خاطی مجبــور به دخالت 
شــدند.این درگیــری در ضلــع شــرقی و غربــی شــدت بیشــتری داشــت و 
 چنــد نفــر مجروح شــدند كــه توســط نیروهــای امــدادی بــه مراكــز درمانی 

انتقال یافتند. ) صفحه 15 (

 39 كشور متقاضی شركت 
در جشنواره فیلم فجر 

كامــران ملكــی، مدیــر روابط عمومی جشــنواره فیلم فجر گفت: تاكنــون بیش از 
39كشور متقاضی شركت در نوزدهمین جشنواره  فجر شده اند.

از میان این كشــورها می توان به آرژانتین، آلمان، آمریكا، اندونزی، انگلســتان، 
ایتالیــا، ایســلند، پرتغــال، تركیــه، چــاد، فرانســه، ســریلانكا، بلژیــک، ژاپــن، 
 كانــادا، فنلانــد، هندوســتان، نیوزیلنــد، هلنــد، روســیه، دانمــارک و لهســتان 

اشاره كرد.) صفحه 3( 

ای ول ! ساختیم...

امید مهدی نژاد

طنزنویس

بازاری كه شکل زندگی است
بــازار در نزدیكی شــهرداری بــود و هســت.قدیم ها این بــازار واقعا بزرگ بود و چند راســته داشــت؛ 
راســته مســگرها، زرگرها،عطارها و... اما به مرور راســته ها جمع شــد و الان دیگر چیز زیــادی از آنها 
باقی نمانده اســت.بازار رشــت تنها بازار ایران اســت كه در آن همه مایحتاج زندگی را می فروشــند 
و همه خوراكی هایی كه در آن عرضه می شــود تازه اســت به همیــن دلیل بازار بــوی تازگی می دهد.
از میوه و ترشــی و ســبزیجات بگیر تا انواع ماهی و برنج و... فروشــندگان محصولات خــود را با زبان 
محلی و آهنگین تبلیغ می كنند كه این هم در نوع خود بی نظیر است. رشت شهری است با اقوام 
مختلف؛ هفت، هشت تا قوم از سراسر ایران در رشت ساكن هســتند و سال هاست در كنار هم 
. همه این ها  زندگی می كنند از گیلك و تالشــی بگیر تا ترك و كرد و لر
در بــازار فعالنــد و تصور كن كــه هر كــدام از آنهــا با لهجــه و آهنگ 
خاص زبان خود در بازار رشــت محصولات خــود را تبلیغ می كنند. 
اركســتر بی نظیری را شــكل می دهند كه گوش نواز است و زندگی 
در آن جریــان دارد.هــم خــود مــردم رشــت و هــم مســافرانی كه به 
این شــهر می آینــد می توانند همه لــوازم مورد نیاز خــود را از 
این بازار تهیــه كنند آنهم با قیمت مناســب. اطــراف بازار 
و میدان شــهرداری هم كه پر از خوراكی های محلی است 

كه جذابیت های خاص خود را دارد.


